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دربارة »روایت هایی از زندگی«

تأثيرگذارترين زنان قرن بيستم؛ سرگذشت ميشل اوباما، سرگذشت 
بزرگ ترين پادشاهان خاورميانه، سرگذشت برندگان المپيک. پيشخان 
كتابفروشى ها، سردر سينماها، تيتر خبرهـا هر روز لبريز از سرگذشت 
مشهورترين زنـان و مـردان جهان اند. همـه مى خواهند بدانند آن 
ميلياردر بزرگ امريکايى چگونه، به زعم خود، از صفر شروع كرد 
و موفق شد؟ آن سياستمدار مشهور چگونه موفق شد در انتخابات 

رأی بياورد و ملتى را با خود هم داستان كند؟ 
در جهانى زندگى مى كنيم كه در آن پيوسته ناديده گرفته مى شويم ـ 
اگر ثروتمند نباشيم، اگر جنگى را در خاورميانه شروع نکرده باشيم 
و اگر گران ترين مارک ها را نپوشيم. اين جهان درعين حال جهانى 
است كه ما را به سختى پشت مرزهای قانون، سنت، مليت، جغرافيا، 
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و حساب بانکى مان نگه مي دارد و محدود مى كند. 
مجموعة »روايت هايى از زندگى1« ـ كه كتاب حاضر يکى از 
نخستين كتاب های آن است ـ در فاصلة سال های ۲۰1۴ تا ۲۰1۶ به 
بعد به همت پير رزنولن۲، تاريخ دان فرانسوی و استاد تاريخ و علوم 
سياسى كلژ دوفرانس، توسط انتشارات سوی3 در فرانسه چاپ شده 

است. رزنولن در معرفى اين مجموعه مى نويسد:
امروز نوعى احساس رهاشدگى، بسياری از مردم فرانسه را اندوهگين 
كرده و آنان را به ستوه آورده است. آنان احساس مى كنند فراموش 
شده اند و كسى آن ها را نمى فهمد. احساس مى كنند خارج از ورطة 
جهان، حاكمان، سازمان ها و رسانه ها قرار گرفته اند.]...[ تمام آن 
صداهای آهسته، تمام آن زندگى های عادی كه كسى به آن ها توجهى 
نمى كند، تمام تلاش های در سايه ای كه از آن ها يادی نمى شود، اين ها 
دموكراسى را تضعيف مى كنند. زندگى در جامعه، بيش از هر چيز، اين 
است كه ببينيم آيا هستى مان در واقعيتِ روزمره اش فهميده مى شود يا 
نه. زندگى های روايت نشده زندگى هايى تقليل يافته، انکارشده، و حقير 
شمرده شده هستند. و اين فقدانى است كه سختى زندگى را دوچندان 
مى كند. نامرئى بودن ـ چون معنای آن همين است ـ در ابتدا به بهايى 
سنگين برای خود افراد تمام مى شود. چراكه زندگى ای كه در سايه 
رها شده، زندگى ای است كه وجود ندارد، ارزشى ندارد. برعکس، 
داشتن نماينده يعنى در معرض نمايش قرار گرفتن به معنای واقعى 

Raconter la vie .1؛ ترجمة لفظ به لفظ اين عبارت »شرح زندگى« است.
2. Pierre Rosanvallon 3. Seuil
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كلمه. يعنى به شمار آورده شدن، يعنى شناخته شدن حقيقت و شرايط 
خاص وضعيت يک انسان. اينکه من صرفاً به گروهى بى نام ونشان يا 
دسته ای تنزل داده نشوم كه با فرمولى كلى تصويری مبهم از واقعيت 
ترسيم مى كند]...[ تمايل به شناخته شدن، جزئى جدايى ناپذير از جامعة 

عادلانه است1.

به عبارت ديگر، جامعة دموكراتيک جامعه ای است كه افرادش 
ابتدا بتوانند ديده شوند. من بيش از هر چيز بايد به عنوان فردی كه 
وجود دارد و حق دارد وجود داشته باشم، به عنوان انسانى كه نظر 
و وضعيتى بخصوص دارد ديده شوم. و اين اولين قدم برای پيش 

رفتن به سوی جامعه ای دموكراتيک است.
 روايت های مستند و داستان هايى كه برای اين مجموعه 
نوشته شده اند هركدام دربارة يکى از همين گروه های به گفتة 
رزنولن »نامرئى« هستند. اين مجموعه اغلب به قلم نويسندگان، 
روزنامه نگاران يا جامعه شناسان فرانسوی نوشته شده  و هدف آن ها 
به تصوير كشيدن زندگى روزمره به منظور ارائة خوانشى بهتر از 
جامعة امروز بوده است. قهرمان های بيشتر اين كتاب های كوچک 
را افرادی كه در حاشية اجتماع قرار دارند تشکيل مى دهند. مهاجر 
خارجى ای كه سال هاست در غربت و تنهايى كارگری مى كند، 

1. Le Parlement des Invisibles, Pierre Rosanvallon, Raconter La 
Vie, Editions du Seuil, 2014, pp 9-11



10      چراغ ها را ببین، عشق من

زنى كه شوهرش او را با يک فرزند تنها گذاشته است، كارگری 
كه وظيفة حمل و جابه جا كردن جعبه های سنگين در هايپرماركتى 
را برعهده دارد، دختر جوانى كه در شهرستان به دور از امکانات 
شهری زندگى مى كند، يا نگهبانى كه در ساختمانى فراموش شده  
در محله ای فقيرنشين كار مى كند، بعضى از موضوعات كتاب های 

اين مجموعه را تشکيل مى دهند.
مجموعة »روايت هايى از زندگى« تلاشى است برای بهتر 
ديده شدنِ تمام آن ها كه هرگز برجى نساخته اند و هرگز فرمان 
جنگ صادر نکرده اند. برای تمام آن ها كه صرفاً هستند و درگير 
چرخة كار طاقت فرسای روزانه و خستگى مرگبار شبانه اند. كارگرها، 
فروشنده ها، نگهبان ها، مهاجرها، و همة آن ها كه جامعه از كنار 
هم قرار گرفتن شان تشکيل مى شود. مجموعه ای برای همة ما، ما 

آدم های نامرئى.

شهرزاد قانونی
پاییز 1۳۹۸ـ تورنتو 



یادداشت مترجم 

از خودم مى پرسيدم چرا در رمان هايى كه چاپ مى شوند
 هرگز اثری از سوپرماركت ها نيست، كه چقدر طول مى كشد
 تا يک واقعيت جديد بتواند به عرصة پرمنزلت ادبيات راه يابد.
)از متن کتاب(

در پاييز 13۸۸ وقتى از ايران رفتم، تهران هنوز شهری بود كه در 
آن تعاملى دوطرفه ميان مشتری و فروشنده وجود داشت كه در آن 
چانه زدن معنا پيدا مى كرد. شهری كه مى شد در كوچه های آن به 
بقال و ميوه فروش سلام كرد. سال های زندگى در آن سوی آب ها، 
ديدن هايپرماركت ها و مراكز خريد بزرگ هيجان زده  ام مى كرد. اما 
در پايان روز، وقتى نان های بسته بندی شده و شيرينى های كارخانه ای 
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را در سبدهای خريد مى گذاشتم و به خانه برمى گشتم، به بوی 
خوش نان بربری در يک غروب جمعه و به شيرينى فروشى هايى 
كه مى شد از آن ها كيلويى شيرينى خريد و عطرشان تا چند خيابان 

آن طرف تر مى رفت، مى انديشيدم. 
امروز كه مى نويسم، از پنجرة ساختمانى در خيابانى پر رفت وآمد 
در شمال تهران، حداقل سه مركز خريد در ديدرسم قرار دارند و 
كمى آن طرف تر اسکلت فلزی ساختمان يک مركز خريد غول آسای 
ديگر و جرثقيل هايى معلق در هوا را مى بينم. از اين مراكز خريد 
مى شود پيراهن، نان، آچار، دلار و خيلى چيزهای ديگر غربى را 
خريد. خيلى وقت است كه شيرينى فروشى هايى در تهران باز شده اند 
كه شيرينى های گران قيمت دانه ای مى فروشند. تهران به سرعت در 
حال حركت به سمت مدل امريکايى است. از خريد از فروشگاه های 
بزرگ راضى ايم چون همه چيز در آن ها پيدا مى شود، درعين حال 
هنوز اگر مهمان مهمى داشته باشيم نان سر سفـره مان را از همان 
نان سنگکى قديمى محل مى خـريم. اما اين مراكـز پر زرق وبرق 

چگونه زندگى ما را تغيير داده اند؟ 
از آنى ارنو، نويسندة كتاب حاضر، پيش از اين آثاری نظير 
جايگاه1، يک زن۲، و دختر ديگر3 به فارسى ترجمه شده است. نثر 

1. La place 2. une femme 3. L’autre fille
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او نثری ساده و روان است كه درعين حال به عمق مى پردازد. او در 
چراغ ها را ببين عشق من رفت وآمدهای هفتگى اش به هايپرماركت 
اوشان در منطقة سرژی1 را روايت مى كند. كتاب در وهلة اول 
شرح گزارشات روزانة نويسنده ای ميانسال به نظر مى رسد كه به 
گفتة خودش به مركز خريد مى رود تا »با درآميختن با جمعيتى 
كه برای خريد يا گردش آمده اند نارضايتى حاصل از كار نوشتن 
را فراموش كند.« اما در نظری عميق تر، نگرشى انتقادی به پديدة 

نوظهور مراكز بزرگ خريد و هايپرماركت هاست.
مخاطب ايرانى اين كتاب، شخصى است كه در عصری زندگى 
مى كند كه در آن هر روز فروشگاهى بزرگ در نقطة جديدی از 
شهر سر برمى آورد؛ مخاطبى كه قدرت خريدش به سرعت كاهش 
يافته و در عين حال كسى كه شاهد از ميان رفتن تدريجى مغازه های 
قديمى و محلى است. مراكز بزرگ خريد چه نقشى در شکل گيری 
افکار، عادات و زندگى های ما دارند و رشدشان ما را به كدام سو 
خواهد برد؟ رسالت ادبيات شايد نه پاسخ دادن به اين سؤال ها، 

بلکه خلق فضايى باشدكه در آن بتوان از آن ها سخن گفت. 

1. Cergy





هايپرماركتِ سر خيابان هميشه باز است: درهای خودكارش در
تمام طول روز به اين سو و آن سو باز مى شود تا سيل آدم ها را

پذيرا شود يا به بيرون هدايت كند. هايپرماركت ها با چراغانى ها 
و لامپ های نئونى شان آن قدر خالى از عمق انسانى و درعين حال 
قديمى و جاودانى به نظر مى آيند كه همان قدر كه آسايش 
و رفاه را به ذهن مى آورند بيگانگى را هم تداعى مى كنند. 
در آن ها مى توان تنهايى را فراموش كرد يا اينکه به ياد آورد.
بازتاب، رشل کاسک،انتشارات اولیویه، ۲۰1۳

بيست سال پيش بود كه يک بار برای خريد به سوپرماركتى در 
كوزيس1 در اسلوواكى رفتم. به تازگى باز شده و پس از سقوط 
رژيم كمونيستى اولين سوپرماركت شهر بود. نمى دانم آيا اسمش 

1. Kosice
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را هم برای همين پريور1 گذاشته بودند يا نه. در ورودی اش 
يکى از كاركنان با تحکم سبد خريدی را در دستان مردم مشوش 
و دستپاچه مى گذاشت. در مركز سوپرماركت، روی جايگاهى 
با بلندی حداقل چهار متر، زنى نشسته بود كه بر رفت وآمد و 
تمام حركات مشتريانى كه بين رديف ها پرسه مى زدند نظارت 
مى كرد. همه چيز در رفتار مشتريان حاكى از آن بود كه به سيستم 
سلف سرويس عادت ندارند. مردم دقايق متمادی بى آنکه به چيزی 
دست بزنند جلوی قفسه ها مى ايستادند، يا اينکه با تأمل و احتياط، 
با دودلى و با تزلزلى نامحسوس در اندام هايشان قدمى به عقب 
برمى داشتند، انگار به ماجراجويى برای كشف سرزمين ناشناخته ای 
آمده باشند. برای اولين بار سوپرماركت و قوانين اش را تجربه مى كردند، 
قوانينى كه مديريت سوپرماركت پريور بى هيچ زيركى و لطافتى، 
با سبد خريد اجباری و نگهبانى كه از آن بالا همه چيز را مى پاييد 
برايشان به نمايش گذاشته بود. نمايش اين ورود جمعى به جهان 
 مصرف گرا، كه درست در محل شکل گيری اش آن را مى ديدم آزارم 

مى داد. 
اولين باری كه وارد يک سوپرماركت شدم به خاطرم  مى آيد. 
در 1۹۶۰ و در حومة لندن بود و نامش به سادگى سوپرماركت بود. 

Prior .1؛ به معنای قبلى و پيشينى 
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مادر خانواده ای كه به عنوان پرستار بچه1 نزدشان كار مى كردم مرا 
با يک چرخ دستىِ مخصوصِ خريد كه از آن خوشم نمى آمد و 
فهرستى از اقلام خوراكى به آنجا فرستاده بود. خاطرة مشخصى 
از فکرها و حس هايم ندارم. فقط مى دانم هراس خاصى از اين 
داشتم كه برای اولين بار به محيطى مى روم كه هم از لحاظ نحوة 
كار و هم به لحاظ زبانى كه به خوبى بلد نيستم برايم غريبه است. 
به زودی عادت كردم كه با دختر فرانسوی ای كه او هم پرستار بچه 
بود در آنجا گردش كنم. آن همه ماست های جورواجور وقتى در 
دچار بى اشتهايى عصبى۲ بوديم و آن همه شيرينى وقتى احساس 
سيری ناپذيری داشتيم  ما را مجذوب و هيجان زده مى كرد و باعث 
مى شد به خودمان اين آزادی را بدهيم كه يک پاكت اسمارتيز را 

بى آنکه به صندوق ببريم تمام كنيم. 
ما اشياء و مکان هـايى را كـه در حافظـه مان مى مانند انتخاب 
مى كنيم، يا درواقع روح زمانه تعيين مى كند كه چه چيز ارزش به 
خاطر سپردن دارد. نويسنده ها، هنرمندان و اهالى سينما در بسط يافتن 

Fille au paire .1؛ دختری كه برای كار نزد خانواده ای به كشوری خارجى 
مى رود، نزد آن خانواده ساكن مى شود، از فرزندانشان مراقبت مى كند و بخشى 
از امور خانه را انجام  مى دهد و با اين كار ضمن كسب درآمد، سعى مى كند 

زبان كشوری را كه در آن مهمان است بياموزد. ـ م.
En phase anorexique .۲؛ نوعى اختلال در غذا خوردن كه به بى اشتهايى 

عصبى معروف است و با كاهش وزن شديد و افسردگى همراه است. ـ م.
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اين حافظه مشاركت مى كنند. هايپرماركت ها، كه اكثريت مردم 
فرانسه از چهل سال قبل تاكنون حدود سالى پنجاه بار به آن ها 
مراجعه مى كنند، همين تازگى هاست كه در زمرة مکان هايى به 
شمار مى آيند كه ارزش به تصوير كشيده شدن دارند. و با وجود 
اين، وقتى به پشت سرم نگاه مى كنم، درمى يابم كه هر دوره ای 
از زندگى ام با تصاوير محوطه های عظيم تجاری، و با صحنه ها، 

ملاقات ها و مردمى كه در آن ها بوده اند پيوند خورده است. 
به خاطر مى آورم:

هايپرماركت كرفور1 در خيابان ژنو در شهر انَسِى۲، جايى كه 
در آن، در ماه مه 1۹۶۸ گاری ای را ـ »چرخ دستى های خريد« هنوز 
نيامده بودند ـ  لب به لب پر كرديم چون مى ترسيديم قحطى شود. 
سوپرماركت انترمرشه3 در سورلوارو۴ كه از شهر كمى فاصله 
داشت، با آن تابلوی »پرچم داران عرصة پخش«، كه تابستان  ها 
پس از بازديد از كاخ ها و كليساها به عنوان جايزه، بچه ها را به 
آنجا مى بردند، يا هايپرماركت لوكلرک5 در ازُنى۶ كه بعد از كلاس 
درس بچه ها به آن مى رفتند؛ همان هايپرماركتى كه بعدها در آن 
به شاگردان قديمى ام برخوردم كه در برخورد اول نشناختم شان، 

1. Carrefour 2. Annecy 3. L’intermarché
4. La Charité-sur-Loire 5. Leclerc 6. Leclerc d’Osny
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همان جايى كه در آن اشک ريختم هنگامى كه به ياد آوردم ديگر از 
آنجا برای مادرم كه به تازگى فوت كرده بود شکلات نخواهم خريد. 
هايپرماركت ماژور پای تپة سنسِرو1، هايپرماركت كنتينان۲ بر 
بلندی های روئن در نزديکى دانشگاه، فروشگاه سوپر ام3 در سرژی۴، 
نام هايى فراموش شده كه بر اندوهبار شدن زمان صحه مى گذارند.

هايپرماركت ماموت در شهر اويارتون5 كه آخر به آنجا نرفتيم 
باوجود اينکه هميشه دلمان مى خواست از آنجا سوسيس گوشت 
خوک تند و نوقا بگيريم و انبار كنيم ـ اما هميشه خيلى دير بود ـ 
و اين نرفتنِ مان به يکجور جوک خودمانى خانوادگى تبديل شده 

و نماد اتفاقات ناگوار و چيزهای دست نيافتنى شده بود. 
نمى توان مفهوم سوپرماركت و هايپرماركت را به استفاده ای 
كه در اقتصاد خانوار از آن ها مى شود، و درواقع به »وظيفة تکراری 
خريد«، تقليل داد. سوپرماركت ها و هايپرماركت ها افکار مختلفى 
را برمى انگيزند و بر لوح خاطرات، احساسات و عواطف نقش 
مى بندند. مى توان داستان ها نوشت از زندگى هايى كه اين مراكز 
بزرگ خريد به خود ديده اند. اين مکان ها سرشار از تصاوير 
كودكى تمام كسانى هستند كه كمتر از پنجاه سال دارند. اگر بخشى 

1. Sancerre 2. Continent 3. Super-M
4. Cergy 5. Oiartzun
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محدود از جمعيت ـ ساكنان مركز شهر پاريس و شهرهای بزرگ 
قديمى را ـ كنار بگذاريم، هايپرماركت برای تمام مردم فضايى 
آشناست كه تجربة عملى آن  با زندگى شان پيوند خورده است. 
هايپرماركت فضايى نيست كه برای ما به دليل روابطى كه در آن با 
ديگران برقرار مى كنيم و نوع خاص »معاشرت مان« در آن با جامعة 
معاصران مان در قرن بيست ويکم حائز اهميت باشد. با وجود اين، 
وقتى به اين مکان ها مى انديشيم مى بينيم هيچ فضايى، چه عمومى 
و چه خصوصى، وجود ندارد كه اين همه افراد مختلف، به لحاظ 
سن، درآمد، فرهنگ، خاستگاه جغرافيايى و نژادی و ظاهر در آن 
تکامل يابند و شانه به شانة هم حركت كنند. فضای بسته ای وجود 
ندارد كه در آن هر كس ده ها بار در سال، پيوسته و پيوسته در كنار 
همنوعان خود قرار گيرد، جايى كه در آن هر كس اين موقعيت 
را پيدا كند تا نظری به نحوة بودن و زندگى كردن ديگران بيندازد. 
زنان و مردان اهل سياست، روزنامه نگاران، »متخصصان« و همة 
آن ها كه هرگز پايشان را به درون هايپرماركتى نگذاشته اند واقعيت 

اجتماعى فرانسة امروز را نمى دانند.
من هايپرماركت، اين مركز تجمع بزرگ انسانى را، بارها به 
اشکال مختلف تجربه كرده ام. اولين بار، به شيوه ای انتقادی و همراه 
با شرمى مبهم. برای آنکه بنويسم، خودم را در زمانى كه فصل سفر 
نبود در روستايى در نيور حبس كرده بودم و ديگر نمى توانستم 
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ادامه بدهم. رفتن به هايپرماركت »لکلرک« در پنج كيلومتری 
روستا تسکينى بود؛ تسکينى كه با رفتن به ميان غريبه ها، با »ديدن 
آدم ها«، و صرفاً يافتن جهان حاصل مى شد. اين حضور ضروری 
انسان ها و كشف اينکه من هم جزئى از آن هايى هستم كه مى آيند 
در مركز خريد دوری بزنند تا سرشان گرم شود يا از تنهايى فرار 
كنند. و بعد خيلى ناگهانى شروع به نوشتن چيزهايى كردم كه در 
مکان های عمومى مى ديدم1. بنابراين برای مجموعة »روايت هايى از 
زندگى۲« يعنى شرح زندگى خودمان، زندگى امروزمان، بى ترديد 
نوشتن دربارة هايپرماركت ها را انتخاب مى كنم. طى اين سال ها، 
با رفتن به هايپرماركت ها فرصت يافتم به شکلى عملى و حقيقى 
اين مکان ها را تجربه كنم، تجربه ای به دور از گفتارهايى كليشه ای 
كه اغلب حاكى از بيزاری نسبت به اين به اصطلاح نامکان هاست3 

1. Journal du dehors, Paris, Gallimard, 1993, و La Vie extérieure, 
Paris, Gallimard, 2000.
يادداشت های كوچه و خيابان، روايت هايى از زندگى 3، ترجمه شهرزاد قانونى  

Raconter la vie .۲؛ مجموعه كتاب هايى كه زيرنظر انتشارات سوی در فرانسه 
منتشر مى شود و هدف آن »به تصوير كشيدن زندگى روزمره به منظور ارائة 
خوانشى بهتر از جامعه امروز و كمک به افراد آن برای ادغام شدن در تاريخى 

جمعى« است. كتاب حاضر از جمله كتاب های اين مجموعه است.ـ م.
اوژه،  مارک  كه  است  »نامکان«  اصطلاح  به  اشاره  احتمالاً  Non-lieux؛   .3
انسان شناس فرانسوی، مبدع آن است. اوژه اين اصطلاح را در مقابل مکان 

انسان شناختى قرار مى دهد و مى نويسد كه »اگر بتوان مکان را به عنوان     ← 
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و به هيچ وجه مطابق با تجربه ای كه من از آن ها داشته ام نيست. 
اين شد كه از نوامبر ۲۰1۲ تا اكتبر ۲۰13 بيشتر نوشته هايم را 
به هايپرماركت اوشان1 در سرژی اختصاص دادم كه به اين خاطر 
به آنجا مى روم كه از آنجا خوشم مى آيد و دسترسى آسانى دارد، 
كه بيشتر به دليل موقعيت خوب آن در تروآ فونتن۲، بزرگ ترين 
مجتمع تجاری شهرستان ولدوازاست. مركز خريد تروآ فونتن، كه 
با پای پياده از طريق پياده رويى كه از ايستگاه قطار تندروِ شهری 
تا آنجا كشيده شده و با اتومبيل از طريق اتوبان آ15 مى توان به آن 
رفت، در قلب محلة مركزی سرژی قرار گرفته است. آنجا مركز 
تمام سازمان های دولتى، يعنى بخشداری، ادارة مركزی پست، 
صندوق كمک هزينة خانواده، ادارة ماليات، ايستگاه قطار تندرو، 
ايستگاه اتوبوس، مؤسسات مالى تجاری، ادارة پليس، تئاتر، كتابخانة 
چندرسانه ای، كنسرواتوار موسيقى، استخر، زمين اسکيت روی 

→     هويت، امری موجد رابطه و نيز تاريخى تعريف كرد، فضايى كه نتوان 
آن را به عنوان هويت، موجد رابطه و نيز تاريخى تعريف كرد نامکان نام 
خواهد داشت.« درواقع نامکان جايى است كه روزانه ممکن است هزاران 
انسان در آن رفت وآمد كنند اما همگى در آن ناشناس باقى بمانند. اوژه اين 
اصطلاح را در مقابل مکان انسان شناختى قرار مى دهد و معتقد است نامکان ها 
زاييدة سوپرمدرنيته هستند. فضاهايى نظير مراكز بزرگ خريد، فرودگاه ها و 

اتاق های هتل نمونه هايى از نامکان هستند. ـ م.
1. L’hypermarché Auchan 2. Trois-Fontaines
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يخ و غيره، و همچنين تعدادی مؤسسة آموزش عالى )دانشکده 
ادبيات، دانشکده مديريت، مدرسه عالى مهندسى برق، مدرسة 
ملى هنر( و چند بانک است. به طوری كه مى توان اين فضا را ـ كه 
معمولاً به آن ميدان اصلى مى گويند ـ مجموعه، يا حتى اجتماعى 
از مجموعه هايى عظيم دانست كه در طول روز سرشار از شور 

زندگى  اند و در شب به بيابان مى مانند. 
مجتمع تجاری بزرگ ترين بخش اين فضا را تشکيل مى دهد. 
قلعة عظيم مستطيل شکلى از آجرهای قرمز مايل به قهوه ای را 
تصور كنيد كه نمای اصلى آن، نمايى كه به سمت اتوبان قرار دارد، 
شيشه ای است و تصوير ابرها را منعکس مى كند. نمای ديگر آن 
كه رو به ساختمان ها و يک برج مسکونى است، مثل كارخانه های 
قديمى شمال، يکدست از آجر است. از زمان ساخت اش در 
1۹۷۲، بالى عمودی به يکى از قسمت های انتهايى آن اضافه شده 
)FNAC(َاست كه بخش اعظم اش را فروشگاه زنجيره ای افنک

اشغال كرده است. پاركينگى عظيم در چند طبقه كه سقف آن تا 
نيمه پوشيده شده آن را از سه جهت دربر گرفته است. در داخل 
ده رواق هست كه بعضى از آن ها با معماری ای تاريخى، معبدی 
نيمه يونانى نيمه آسيايى را به ذهن مى آورند، با چهار ستون كه بر 
بالايشان دو سقف قوس دار بلند قرار گرفته كه بلندترين شان از 

شيشه و فلز است و با انحنای زيبايى پايين آمده است. 
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مجتمع تجاری تروآ فونتن مركز خريدی مدرن است: اين فروشگاه 
كه متعلق به بخش خصوصى است، كاملًا بسته و محافظت شده 
است و هيچ كس نمى تواند خارج از ساعات تعيين شده وارد آن شود. 
شب ها ديروقت، وقتى آدم از قطار سريع السير بيرون مى آيد، اين 
حجم سکوتى كه بايد از كنارش بگذرد غم انگيزتر از گورستان است. 
در اينجا در سه طبقه تمام كسب وكارها و سرويس های مالى 
كه احتمالاً برطرف كنندة نيازهای يک جامعه  است ديده مى شود ـ 
هايپرماركت، لباس فروشى، آرايشگاه، مركز پزشکى، مهد كودک، 
آشپزخانه، كيوسک روزنامه فروشى و غيره. توالت رايگان و جايى 
كه صندلى چرخ دار كرايه مى دهند هم هست. اما كافه لوتروكه1 
كه تنها كافة اينجا بود، و سينمای لتريتون۲ و كتابفروشى »مجالى 
برای زندگى« مدتى است ناپديد شده اند. تعداد مارک های سطح 
بالايى كه مى شود در اينجا پيدا كرد كم است. اغلب مشتری ها به 

طبقات متوسط و پايين تعلق دارند.  
اينجا برای كسى كه عادت نداشته باشد جای گيج كننده ای است، 
نه همچون هزارتويى مانند ونيز، بلکه به دليل ساختار هندسى 
آن كه از هر سو به مسيرهايى با زوايای نود درجه و مغازه هايى 
مى رسد كه به سادگى مى  توان ميان شان گم  شد. سرگيجه ای است 

1. Le Troquet 2. Les Tritons
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كه از تناسب ناشى مى شود، و بسته بودن فضا آن را تشديد مى كند، 
حتى با وجود آن كه نور روز از شيشة بزرگى كه به جای سقف 

قرار داده شده است به درون مى آيد. 
هايپرماركت اوشان1 با دو طبقه تقريباً نيمى از فضای مجتمع 
را اشغال مى كند. به نوعى، قلب مجتمع محسوب مى شود و با 
مشتريانش تمام مغازه های ديگر را سيراب مى كند. برتری اش را 
مى شود از روی همان ديوار جلويى مجتمع خواند، جايى كه نام آن 
با حروفى غول آسا به نمايش درآمده و نام  فروشگاه های كوچک تری 
مثل افنک و دارتى۲ را تحت الشعاع قرار داده است. در پاركينگ، 
بر تمام جايگاه های چرخ دستى های خريد، لوگوی هايپرماركت 
كه پرنده ای بر زمينه ای قرمز است نقش بسته است. هايپرماركت 
تنها بخشى است كه ساعاتى اين اندازه طولانى ـ از ۸:3۰ صبح تا 
1۰ شب ـ باز است، درحالى كه بقيه از 1۰ صبح تا ۸ شب بيشتر 
باز نيستند. در داخل مجتمع، هايپرماركت اوشان بخش مستقلى 
محصور ميان ديگران است، كه علاوه بر مواد غذايى، لوازم خانگى 
برقى، پوشاک، كتاب و مجله، و سرويس هايى مثل بليت فروشى، 
آژانس مسافرتى، عکاسى و غيره نيز عرضه مى كند. به يک معنا 

1. L’hypermarché Auchan
Darty .۲؛ يک فروشگاه چند مليتى لوازم الکترونيکى كه مركز آن در لندن 

است.ـ م.
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